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تأثیرپذیرى بناى عالى قاپو از سقانفارهاى1 مازندران
هدى خردمند2

عصر صفویه، عصر شکوفایى معمارى و شهرسازى در اصفهان و ایران است. با شکوه ترین مسجدها، 
بزرگ ترین میدان ها، زیباترین پل ها و کاخ ها در این دوره ساخته شد. 

هر گاه سخن از اصفهان به میان مى آید، به دنبال آن نام شاه عباس هم بر زبان جارى مى شود. وى در 
امور معمارى و شهرسازى از هیچ تلاشى فروگذار نکرد. اعتقادى هم به اتکا بر توانایى خودش نداشت از 
این جهت که از درایت دانشمندانى چون شیخ بهایى و معمارانى چون استاد على اکبر اصفهانى، استاد حسین 

1. نپار( Nepar) یا  نفار(nefar/ معرّب نپار) و ساق نپار( Sagh Nepar) یا ساق نفار(Sagh nefar)، سقا نفار(Sagha nefar) و ساقى 
نفار(Saghi nefar) و سقاتالار (Sagha Talar) همگى، نام هایى هستند براى گونه اى خاص از معمارى مازندران.

 واژه "نپار"  در شــکل ســاده اش، به کومه یا اطاقى که با چوب بر ساقه درختان یا بر پایه هاى چوبى بنا شده و محل استراحت 
ونگهبانى است، گفته مى شود.

عمده ترین ویژگى ها درمعمارى " ســقانفار" آن اســت که، اولا بر بلندى ها و یا به صورت مرتفع بنا مى شــود ؛ دوم، ســاختار بنا بر 
ستون بندى چوبى استوار است؛ سوم، به شکل مکعب و داراى پلانى مربع و چهارگوش هست؛ چهارم، از هر چهار طرف آن باز است؛ 
پنجم، در دو طبقه ساخته مى شود که طبقه همکف، زیر تخت و طبقه فوقانى سقانفار نام دارد که داراى تزیینات زیبا و نمادین است. 
با ویژه گى هاى فوق، ســقانفار ها از هر چهارطرف داراى منظره یا پرســپکِتیو عالى هســتند و چون بناى آنها براساس فضاى باز 
صورت گرفته، اثرى دعوت کننده به این فضا را دارد و از طرفى دیگر با توجه به طبیعت دلنشین منطقه مازندران، القاگر پیوندى 

عمیق میان فضاى محیط بیرونى با فضاى درون بنا است و جدایى فیزیکى میان طبیعت و فضاى داخل بنا از بین مى رود.
ساختار اصیل این ساختمان کاملاً چوبى، داراى 6 ستون در طبقه همکف و 12 ستون در طبقه فوقانى است. سقف آن از سفال و 

گالى پوشانده شده است و لذا ازاستحکام و انعطاف پذیرى ویژه اى در برابر زمین لرزه برخوردارند.
سقانفارها گونه اى خاص از معمارى بومى و مذهبى منطقه مازندران  مى باشند که بعد از مسجد و در کنار تکیه، از اهمیت و اعتبار خاصى 
در نزد اهالى منطقه برخوردارند. در منطقه ى مازندران باورهاى خاصى نسبت به تکیه و سقانفار وجود دارد. در این منطقه براساس یک 
باور محلى، تکیه نمادى از حضرت  امام حسین(ع) و سقانفار نمادى از حضرت ابو الفضل(ع) است. دبیر تحریریه مجله پیام بهارستان

2. کارشناس مرمت آثار تاریخى 
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و پسرش محمدرضا بنا که در کار خود ممتاز بودند، به خوبى استفاده کرد. مازندران هم ـ به دلیل آنکه شاه 
عباس از طریق مادر نسب به مازندران مى برد ـ مثل اصفهان در عصر صفویه از اهمیت خاصى برخوردار 
بود.  اسکندر منشى به احداث کاخ ها و باغ هاى شاه عباس در مازندران اشاره مى کند. وى از باغ هاى اشرف با 
عنوان دارالسلطنه و از باغ هاى فرح آباد با عنوان دارالسرور یاد مى کند. همچنین از عمارات و باغ هاى سارى، 
بارفروش (بابل کنونى)، عباس آباد و استرآباد (گرگان) نام مى برد. بانیان این عمارات و باغ ها افراد وفادار به 
شاه بودند که حمایتشان از معمارى، فواید بسیارى برایشان به ارمغان مى آورد. آنان از یک طرف  با نام خود 
حمام، پل، کاروانسرا، آب انبار، مدرسه و مسجد بنا مى کردند و نزد مردم قدر و منزلتى مى یافتند و ازطرفى 

دیگر از طریق حمایت از هنر و معمارى به تثبیت ارتقاى جایگاه خود بر مى آمدند.  
وقتى اصفهان پایتخت شد، عنصر اصلى اش میدان (نقش جهان) و یک شریان ارتباطى (چهارباغ) بود 
که در جنوب غربى شهر سلجوقى شکل گرفت. زندگى اجتماعى شاه و مردم در فضاى میدان به هم پیوند 
مى خورد  و شاه که بر صدر میدان در عمارت عالى قاپو مى نشست، انگار در متن اجتماع حضور داشت. به 
محض آنکه خیابان چهارباغ ساخته شد، شاه به دربارى ها دستور داد که در بخشى از خیابان، خانه هاى خود 
را بسازند. اگرچه همه وابستگان به دربار در چهارباغ زندگى نمى کردند، از آنان توقع داشتند که اقامتگاهى 
با شکوه در اصفهان بر پا کنند.  وابستگان به دربار، چه در پایتخت و چه در ولایات دیگر طرح هاى عظیم 
خواست  اساس  بر  مستقلاً  یا  مى شد  انجام  شاه  دستور  با  کار  این  مى کردند.   اجرا  شهرسازى  و  معمارى 

خودشان بود.  میان حامیان و بانیان معمارى عصر صفویه، هیچ کس با ساروتقى قابل قیاس نبود.  
محمدتقى فرزند هدایت االله خان که به ادعاى شاردن، سیّاح فرانسوى، نانوا بود، در دوره شاه عباس اول 
همراه پسرش از تبریز به قزوین رفت و در آنجا به شغل نانوایى پرداخت. زمانى که محمدتقى به سن رشد 
رسید، هدایت االله وى را به اصفهان فرستاد. در پایتخت، محمد تقى در زمره تفنگچیان شاهى به خدمت 
ذوالفقارخان قرامانلو از سرداران نامى شاه عباس درآمد. سال 1015 هـ. ق که معماران و استادکاران دربار 
شاه عباس درگیر ساخت عمارت عالى قاپو و مسجد شیخ لطف االله بودند، ستاره اقبال آقا محمد تقى اوج 

گرفت و به وزارت محمد خان والى قراباغ نایل گردید.
سال بعد به دلیل کشته شدن والى قراباغ در جنگ، از سوى شاه عباس، اداره امور قراباغ به وى واگذار 
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مى گردد. سال 1025 هـ.ق به حکومت مازندران منصوب مى شود. در آن زمان به علت تولید ابریشم و نیز 
تعلق خاطر شاه عباس به سرزمین مازندران، منصب ولایت مازندران اهمیت ویژه اى داشت. سال 1031 
شاه عباس وى را مامور مى کند که راه هاى مازندران را وسیع و سنگفرش کند. شاه عباس طرح توسعه 
بلندپروازانه اى را در مازندران شروع کرده بود. (ساخت شهر فرح آباد نزدیک سارى و بلاد اشرف بهشهر 

کنونى). ساروتقى در احداث بناها و فراهم آوردن سکنه براى آن ها نقش مهمى داشت.
اسکندر بیگ منشى درباره رویدادهاى مرزهاى شمالى نقل مى کند: به سال 1023 هـ.ق قریب به پانزده 
هزار خانوار را به مازندران کوچاندند. اینان شامل قبایلى مى شدند از قراباغ و شیروان ـ که مظنون به داشتن 
روابط دوستانه با دولت عثمانى بودند ـ و خانواده هاى مسلمان، یهود و ارمنى که قبلاً از قراباغ و شیروان به 
گرجستان مهاجرت کرده بودند. اسکندر بیگ مى گوید که آنان محل اعتماد براى ماندن در سرحدات نیستند 
و علاوه بر آن با بى اعتنایى مى گوید که کوچ آنان به به فرح آباد موجب افزایش نفوس و آبادانى شهر شد.  
شاه عباس به سبب آنکه آقا محمد تقى ریش و موى به رنگ طلایى داشت، وى را ساروتقى خطاب 

مى کرد (تقى مو زرد) که بعد ها به همین نام معروف شد.           
 پس از پادشاهان سلسله صفویه، ساروتقى بیشترین نقش را در حمایت و توسعه معمارى عصر صفویه 
داشت. در دوره شاه عباس اول وزیر بیگلربیگى قراباغ و سپس وزیر کل ولایت مازندران شد که ساخت 
فرح آباد و بهشهر و اسکان مردم در آن جا از اقدامات ارزشمند وى بود. سپس شاه صفى، ساروتقى را به 
دلیل تجارب ارزشمندش در مازندران به نجف فرستاد. فعالیت نجف سال 1041 شروع شد و مدت دو سال 
در دوران شاه صفى اول به طول انجامید. بازسازى حرم حضرت امیرالمومنین على (ع) اولین کار معمارى 
شاه صفى بود و به تعبیرى مهم ترین طرح ساختمانى حکومتش بود. سال 1044 هـ.ق ساروتقى به مقام 
وزارت اعظم شاه صفى رسید. پس از مرگ شاه صفى، شاه عباس دوم وى را به همان سمت نخست وزیرى 
باقى گذاشت و در این زمان بانفوذ ترین شخصیت دربار کسى نبود غیر از میرزا محمدتقى خان اعتمادالدوله 

(ساروتقى).  
شاه عباس دوم در 16 صفر سال 1052 هـ.ق مصادف با 15 مه 1642 م. در ده سالگى تاجگذارى کرد.  
او به سبب سن کم، تجربه کشوردارى نداشت و زمام امور عملاً در دست وزیر اعظمش ساروتقى و پس از 

وى خلیفه سلطان و محمد بیگ متمرکز بود. 
ساروتقى تا سال سوم پادشاهى شاه عباس دوم با جلب رضایت آنا خانم، مادر شاه به استقلال و استبداد 
تمام حکومت کرد و چون خواست به حساب داودخان حکمران گیلان که از تصفیه مطالبات دولت خوددارى 
کرده بود رسیدگى کند، با مخالفت جانى خان قورچى باشى که از بستگان داودخان بود مواجه گردید و کینه و 
کدورت میان او و قورچى باشى تا آنجا بالا گرفت که قورچى باشى کمر قتل وزیر را بست و عده اى را در قتل 
وزیر با خود هم داستان کرد. روز چهارشنبه بیستم شعبان سال 1055 صبح زود به خانه ساروتقى رفتند و او را 
غافلگیر کرده، به قتل رسانیدند. دقیق ترین گزارش ماجراى قتل را ژان شاردن، سیّاح فرانسوى آورده است. 
او نوشته هاى خود را دربارة ساروتقى از خانه مشهورش در اصفهان آغاز مى کند: در همین سرا، کنار حوض 
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گرد بزرگ لبه یشمى آن بود که سر بریده وزیر 
دست  به  یغما  به  سرا  این  افتاد.  زمین  بر  اعظم 
آمده بود و ابتدا به ابوطالب خان، وزیر اعظم پیش 
از ساروتقى و رقیب بزرگ او تعلق داشت و این 
ساروتقى بود که با هزینه اى گزاف و دقت بسیار، 
بناى سرا را به پایان رساند. ساروتقى علاوه بر 
چنین سراى پرکار و مزیّنى، بناهاى دیگرى را 
از اموال شخصى خود ساخت. از جمله این بناها، 
مسجد و بازارى است در کنار خانۀ او در ناحیه 

جنوب غربى میدان نقش جهان. مجموعه دیگر ساروتقى بازارى است با چهار سو و مسجدى کوچک و 
یک کاروانسرا. کتیبه سر در مسجد و دور تادور چهارسو را محمد رضا امامى به تاریخ 1056 هـ.ق یعنى 

یک سال پس از قتل وزیر اعظم نوشت. با آنکه 
امروزه بناهاى ساروتقى وضع نامناسبى دارند، در 
آن دوره به طرز خاصى جلوه گر بودند. در واقع در 
تاریخ عهد صفویه، هیچ کس به جز شاهان، به 
اندازه ساروتقى نامش همراه طرح هاى معمارى 
شاه  تاریخ  در  کتابش  در  شاملو  ولى قلى  نبود.  
عباس دوم گزارش مى دهد: در ذى قعده 1053 

عمارت  جلوى  تالارى  داد  دستور  شاه  هـ.ق 
روزگارى،  اندك  عرض  در  مى نویسد:  و  بسازند  عالى قاپو 
به سرکارى مخدوم الامراءالاکرام میرزا تقى وزیر اعظم به 
اتمام رسید. ساخت عالى قاپو که بخشى از نخستین مرحله 
توسعه میدان نقش جهان بوددر سال 998 هـ.ق شروع شد. 
این بنا که در اصل به صورت دروازه اى دوطبقه طراحى شده 
بود، در سال 1024، به برجى پنج طبقه ارتقا یافت. دگرگونى 
حجره هاى  ردیف  از  که  بود  تالارى  الحاق  بنا،  این  بعدى 
مجموعۀ  بصرى  هماهنگى  و  مى زد  بیرون  کاخ  طرفین 
پدید  وسیع  صحنه اى  تالار  این  مى ساخت.  متأثر  را  میدان 

آورده بود که از هر نقطه از میدان به چشم مى خورد.
ضیافت هاى شاهانه در دربار ایران نه پدیده اى جدید بود 
و نه بى نظیر؛ ولى در این برهه از تاریخ صفویه، ضیافت هاى 

نقاشى و تزئینات روى چوب
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شاهانه را نمادى سیاسى و فرهنگى مى شمردند که لازم بود معمارى با آن همراه شود.  بدین ترتیب عمارت 
قدیم عالى قاپو که فقط یک ایوان کم عمق در طبقه سوم براى تماشاى نمایش در میدان داشت براى 
ضیافت هاى عظیم نامناسب بود. این تالار مشکل را حل نمود و در منابع به کرّات آمده است که پس از 
افزودن تالار، استفاده از عالى قاپو فزونى یافت. در زمان افزودن تالار به عالى قاپو شاه عباس دوازده سال 
داشت و بر طبق اسناد و مدارك موجود تنها اسما حکومت مى کرد و کاملا متکى به مادرش و ساروتقى بود.  
اقدام ساروتقى به افزودن تالار به عالى قاپو از زیرکى او بود، زیرا این کاخ تنها واحدى از دولت خانۀ صفوى 
بود که مى شد در آن شکوه و جلال شاهى را در معرض دید همگان گذاشت و حالا بیشترین سهم معمارانۀ 

ساروتقى بر مى گردد به تجربه اش در خطۀ مازندران. 
بى نظیر ترین واحد این کاخ تشریفاتى تالارش است. تالارى که مسقّف است و پیشینه اش را فقط مى شود 

در معمارى چوبى مازندران یافت. 
ارتباط ساروتقى با مازندران و مهارت او در معمارى و مدیریت ساخت دو کاخ (تالار طویله و آیینه خانه) 
در اصفهان زمانى که در منصب وزارت بود و نقش او در الحاق تالار به عالى قاپو، موقعیت تاریخى انکار 
ناپذیرى را مسلمّ مى کند که چشم پوشیدنى نیست و اما سقانفارهاى مازندران ـ که صدر اعظم ساروتقى را 
تا بدان اندازه متأثر مى سازد که تحت تأثیر آن بناهاى بومى، متهوّرانه  اقدام به افزودن تالار بارعام  بر کاخ 
عالى قاپو نماید ـ نوعى ایوان و ساختمان تابستانى است که در لهجه مازندرانى به آن نفار مى گویند و به 
عنوان بهارخواب از آن استفاده مى شده است.  همچنین به بام سایه دار، ایوان مستقل چهار سو باز که روى 
چهار پایه بلند ساخته مى شود نیز مى گویند.  با توجه به گرماى هوا و رطوبت زیاد در تابستان که سبب به 
وجود آمدن آب و هواى شرجى در منطقه مى شود، احداث فضایى نیمه باز که از چهار طرف باز است و از 
زمین فاصله دارد مى تواند با ایجاد نسیم ملایم و ایجاد کوران از جهات مختلف، براى رسیدن به آسایش 

اقلیمى مؤثر باشد.
سقا نفار یا سقا تالار یا سقانپار، معمولاً کنار مساجد، تکیه ها، امامزاده ها و قبرستان ساخته شده و موقوفۀ حضرت 
ابوالفضل است. سقانفارها عموماً مربوط به عصر قاجار بودهً با مواد و مصالح چوبى ساخته مى شدند. تعداد طبقات بنا دو 

طبقه  بوده، از طریق پلکان هاى چوبى از پایین به طبقۀ بالا مرتبطند. 
از سقانفارهاى معروف مازندران، مى توان به سقانفار کیجا تکیه در محدودة بابل، سقانفار مرزنگو در محدودة 
شهر آمل، سقانفار بایکلا در محدودة بابلسر، سقانفار زرین کلا در فریدون کنار و سقانفار آهنگر کلا در محدوده  

قائم  شهر اشاره نمود. 
 تزئینات سقانفارها عموماً کنده کارى روى چوب و نقاشى  است. هنرمندان قدیم طرح هاى خورشید خانم، 
پرندگان، نیلوفر آبى، ماهى و سایر عناصر تزئینى مثل اسلیمى و بته جقه را با رنگ هاى شفاف لاجورد، سبز، 

آبى، سرخ وزرد مى آراستند.
یکى از راه هاى شناخت تاریخ و فرهنگ غنى مازندران، بررسى نقوش سقانفارها است که مى تواند گذشتۀ 
مجهول این سرزمین را گره گشایى نماید. سقانفارها به دلیل چوبى بودن مصالح و وجود رطوبت و شرایط 
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خاص جغرافیایى منطقه که تخریب را تشدید مى کند، به آسانى در معرض نابودى قرار مى گیرند.  
رسیده اند،  تاریخى  آثار  ثبت  به  و  شناسایى  مازندران  استان  سقانفارهاى  از  تعدادى  آنکه  وجود  با  امروزه  
تمام نماي  آینۀ  ما  گذشتگان  آثار  که  بپذیریم  اگر  است.  نگرفته  صورت  راه   این  در  حفاظتى  اقدام  هیچ گونه 
فرهنگ، آداب و رسوم، دستاوردها و شیوة زندگى اجتماعی گذشتگان ماست، به یقین حفظ و پاسداشت آن آثار 

بر تک تک ما واجب خواهد گردید.  
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